انترناسيونال ۳۴۹

بهمن خاني 

ملاحظاتی بر مصاحبه رفیق صلاح مازوجی با رادیو دویچه وله
هر کس  از زاویه  منافع  طبقه کارگر و بینش سوسیالیستی مصاحبه رفیق  صلاح مازوجی  از اعضای رهبری کومه له (سازمان حزب کمونیست ایران) را با رادیو دویچه وله شنیده و یا خوانده باشد احساس دیگری در مقایسه با مواضع کومه له بخصوص مواضعي که در چند ماه اخیر اتخاذ کرده است؛  پیدا میکند. این مصاحبه تحت عنوان اعتصاب عمومی در کردستان؛ انگیزه ها و برداشتها ؛  در ارتباط با اعتصاب سراسری و شور انگیز مردم کردستان در ۲۳ اردیبهشت ماه صورت گرفته است. شايد بايد اين مصاحبه را نسبت به انتظاري كه از كومه له و حزب كمونيست ايران در برخورد با فرهنگ ناسيوناليستي و جنبش انقلابي مردم وجود دارد يك لغزش سياسي ناميد. سعی میکنم منظورم را در چند نکته در مورد رهبر جنبش اعتراضی دانستن موسوی و کروبی ؛ در مورد وزن و جایگاه و ارجحيت زیادی به حزب دمکرات دادن در فراخوان اعتصاب عمومی و چگونگی اعمال رهبری چپ بر مبارزات جاری در ایران خيلي كوتاه بيان كنم:
صلاح مازوجي در اين مصاحبه به مواضع جرياناتي ميلغزد كه كل اعتراضات جاري و عظيم در ايران را به جيب يك جناح حكومت ميريزند. كومه له تا كنون نگفته بود و اين سياست را نداشته است كه مبارزات مردم زير رهبري موسوي و كروبي است. معلوم نيست چرا رفيق صلاح به يك مربته مبارزات  یک ساله مردم در ایران را زیر رهبری و نفوذ موسوی و کروبی ميبرد و این اقایان را  رهبر این مبارزات قلمداد ميکند. به این سوال و جواب ان دقت کنید:
سوال: با این توضیحات، شرط همراهی کرد‌ها با اعتراض‌های عمومی در ایران، تاکید روی مطالبات مستقل و ویژه خود آنهاست؟ ( تاکیدات از من است)
صلاح مازوجي: ما عقیده داریم که جنبش اعتراضی باید خود را از زیر رهبری موسوی و کروبی کنار بکشد و بپذیرد که استراتژی سیاسی جریان اصلاح‌‌طلبی حکومتی بی‌ثمر است. (خط تاكيد از من) ما دیدیم که در اول ماه مه نیز کارگران با صف و مطالبات مستقل خود وارد کار شدند. البته تنها مطالبات صنفی نبود، بلکه آزادی زندانیان سیاسی و آزادی‌های سیاسی را هم طرح کردند.. به نظر من اعتصاب عمومی کردستان گام بسیار مهمی بود برای اعلام همبستگی کردها با جنبش کارگری، زنان، دانشجویی.  واقعا سوال اينست كه چند بار موسوی باید خود بگوید که باور کنید مردم مرا دنبال خود میکشند. چند بار باید از مردم شنید که "موسوی بهانه است کل نظام نشانه است". چند بار باید مردم در ابعاد هزاران نفره و میلیونی شعار جمهوری اسلامی نمیخواهیم سر دهند که رهبران و احزاب اپوزيسيون  را متقاعد کند؟ و این در حالی است که  هر روز شعارها رادیکالتر و چپ تر و سوسیالیستی میشوند. مواضعی که اینها دارند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر و پایبندی انها به قانون اساسیشان صفوفشان را بشدت به هم ریخت و انسجامی برایشان باقی نگذاشته  است. این را هم یاد اور شوم که من نقطه نظرات مطرح شده در مصاحبه صلاح با رادیو دویچه وله  را بسیار متفاوت از انچه که در گفتار تلویزیونی کومه له در باره"  اوضاع ایران به کدام سو می رود"( ۹ فروردین ماه ۱۳۸۹ ۲۹ مارس ۲۰۱۰ سايت حزب کمونیست ایران)  میدانم که از موضعی رادی کال بود. نکته دوم :
رفیق صلاح بدرستی در قسمتی از مصاحبه به  شکل دادن به یک "قطب رادیکال و سوسیالیستی" تاکید کرده است. در این رابطه من تناقضی را میبینم و یا میتوانم بگویم لغزشی سیاسی  صورت میگیرد؛ انجا که در فراخوان اعتصاب  ارجحيت خاصی به حزب دمکرات  به عنوان یک حزب بورژایی داده میشود. در حالی که این حساسیت و ارجحيت نسبت به جریانات چپ و کمونیست نیست. صلاح مازوجي ميگويد "حزب دمکرات به دلیل نگاه سیاسی و مواضع طبقاتی خود، دیدگاه‌های متفاوت با ما دارد اما ما حاضریم با آنها همکاری کنیم تا تمام ظرفیت موجود را برای رسیدن به مطالبات کردها به کار ببریم. در مورد همین اعتصاب عمومی، مثلا ما با حزب دمکرات تماس گرفتیم و خواستیم آنها هم مشارکت کنند" تنها جرياني كه صلاح مازوجي دوست دارد علنا بيان كند كه با آنها تماس گرفته و از آنها بطور مشخص اسم برده است حزب دموكرات است. اگر قبول داشته باشیم که رهبری و رهبر شدن و کسب  و جلب اعتماد مردم انقلابی  در جریان عمل و گام به گام و همراه و پيشاپيش مبارزات مردم و بخصوص در فرصتهای حساسی از جمله همین اعتصاب یک روزه مردم در کردستان ساخته میشود٬ سوال اينست كه اين خط و نگرشي كه در مصاحبه رفيق صلاح دنبال ميشود كجاي چنين رهبري اي قرار ميگيرد؟ یک سال است مبارزات عظیم و هر روزه مردم به جان امده  علیه یکی از جنایتکارترین؛ بیرحم ترین و وحشی ترین حکومتها در ایران در جریان است.مردمی مصمم با شعارهای چپ و رادیکال در اشکال و عناوین مختلف در خیابانند.کارگران بیخ گوش وزارت اطلاعات و گرگهای درنده جمهوری اسلامی تشکلات و سازمانهای خود را بوجود میاورند زندگی زیر یوغ جنایتکاران و دزدان حکومت اسلام غیر ممکن شده  فضای سیاسی در  ایران بشدت ملتهب  است. انقلابی در جریان است.از خارج کشور حمایتهای کم نظیری از این مبارزات در جریان است. همبستگی و هم سرنوشتی شور انگیزی در میان مردم وجود دارد. و به اذعان رفيق صلاح این جنبش رهبر ندارد.  برخلاف نظر شما  (حداقل در مصاحبه مذکور) مردم دست رد بر سینه موسوی و کروبی و "جریان سبز" زدند٬ شعارها و خواستهايي كه از جانب مردم فرياد زده ميشود اساسا ضد موجوديت هر جريان راستي و بيش از همه جناحهاي حكومت است و اساسا و عمدتا ريشه در سياستهاي چپ دارد٬  اما هنوز بايد در ميان نيروهاي راست دنبال متحد گشت؟! موقعیت و فرصتی تاريخي برای چپ و سوسیالیزم در ایران بوجود امده است. این موقعیت با خون دل  بدست امده است. با  اول مه هاي راديكال و قطعنامه هاي سوسياليستي٬ با قطعنامه ها و تلاشها و زندان رفتن و فداکاریهای فعالين و مبارزین طبقه کارگر و احزاب کمونیستی ان٬  با اعتصابات با از دست دادن هزاران انسان عزیز و مبارز امثال فرزاد کمانگرها  و هنوز صحنه گويا كاملا سفيد است و بايد جريانات ناسيوناليستي اي را كه به دنبال جناحهاي حكومت پرسه ميزنند را دستشان را گرفت و مواظبشان بود. قطعا گام هاي بلندتري بايد برداشته شود تا رهبري چپ و سوسياليستي بطور همه جانبه و تعيين كننده بتواند جنبش و انقلاب را هدايت كند اما اين گام ها از چراغ سبز دادن به امثال حزب دموكرات برداشته نميشود. بلكه از دل همین مبارزات و با سياستهاي راديكال و چپ و در جریان عمل بايد برداشته شود. شکل دادن به یک قطب رادیکال و سوسیالیستی  در رهبری مبارزات مردم در ایران در اولویت ترین مسئه روزاحزاب چپ و کمونیست است. ۳۱ سال است برای چنین فرصتهایی جنگیده ایم. آیا این است تلاش حزب کمونیست ایران برای "َشکل دادن به یک قطب رادیکال و سوسیالیستی"؟ زیربغل حزب دمکرات را گرفتن و با فاصله به احزاب چپ و کمونيست برخورد کردن؟  و بالاخره در طی مصاحبه بارها از ادبیاتی قومی و ناسیونالیستی از جمله ادبیات و واژه های زیر از طرف مصاحبه کننده و مصاحبه شونده استفاده میشود: (کردها صدر خبرها - پیوستن کردها به جنبش  - مردم کرد -  همراهی کرد‌ها با اعتراض‌های عمومی). به همان جمله اي كه در بالا نقل كردم دقت كنيد! رفيق صلاح ميگويد "به نظر من اعتصاب عمومی کردستان گام بسیار مهمی بود برای اعلام همبستگی کردها با جنبش کارگری، زنان، دانشجویی.." در يك طرف "كردها" هستند و در طرف ديگر جنبش كارگري و زنان و دانشجويي" گويا اين كردها نه كارگرند نه زنند نه دانشجو. فقط كردند. در سرتاپاي اين مصاحبه يك جا از كارگر و دانشجو و زنان و مردم كردستان كه نقش عظيمي در پيشبرد همين جنبشهاي سراسري كارگران و زنان و راديكاليسم داشته اند خبري نيست.  در عين حال از  ناسيوناليسم ارتجاعي ومماشاتجوي كردستان هم خبري نيست. همه باهم و كنار هم "كرد" هستند. ترمینولوژی و ادبیاتی که در این مصاحبه به کار میرود بکرات  "کردها"  به جای مثلا مردم ازادیخواه کردستان؛ به جای کارگران زنان و زحمتکشان کردستان استفاده شده است.  طبق شناختی که من از ادبیات حزب کمونیست ایران دارم تصور ميكنم مصاحبه كننده فرهنگ خودرا وارد مصاحبه كرده است. اما سوال اينست كه چرا همين مصاحبه و با همين فرهنگ روي سايت كومه له منتشر ميشود و به اين معني مورد تاييد قرار ميگيرد. تصویری که داده میشود اینست که  گویی رژیم بجرم کرد بودن اعدام کرده است و میلیونها انسان شریف در کردستان نیز نه در اعتراض به اعدام و در دفاع از آرمانهای انسانی و آزادیخواهانه فرزاد و فرزادها بلکه در دفاع از هویت قومی و ملت و ملیگرائی کرد دست به اعتصاب زدند. رفقا موقعیت را در یابید. این لغزشها قابل چشم پوشی نیستند. میتواند لطمات بزرگی را به موقعیت مناسبی که در آن قرار داریم وارد آورد. این لغزشها را باید  ضرب در شرایط انقلابی امروزکرد آنوقت به ابعاد خسارت آن پی خواهیم برد.
زير نويس: بعد از نوشتن اين مقاله متوجه شدم كه یکی دو روز بعد از درج مطلب در سايت حزب كمونيست ايران توضيحي بالاي متن اين مصاحبه گذاشته شده است كه اينست :"آنچه را ملاحظه ميكنيد متن كاملا خلاصه شده يك مصاحبه طولاني با رفيق صلاح است كه راديو آلمان آنرا پياده و با بكارگرفتن اصطلاحات و ترمينولوژي خود آنرا تلخيص كرده است" اين توضيح بهرحال بدرجه اي مثبت و اميد بخش است اما ايرادي كه دارد اينست كه كاملا مبهم است و هيچ چيز را روشن نميكند كه اين رفقا كدام بخش اين مصاحبه اي را كه روي سايت گذاشته اند قبول ندارند. 
 

